
  رانی در مراسم يادبود رفيق "نوراحمد نور" ی سخن شدهمتن اصلاح 

 

  به ياد

  

  رفيق "نوراحمد نور" 

  

  مان جنبش انقلابی افغانستان آسی ستاره فروزان
  
  

 شد  دام چه خواهدانم پس از مرگنمی
 ام چه خواهد ساختگر از خاک اندام خواهم بدانم کوزهنمی

 ام سوتکی سازدگلویام که ازخاک ولی بسيار مشتاق
 گوش م سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیاگلوی

 ام سخت بفشارددرپی، دم گرم خودش را در گلوی ريز و پیو او يک
 تر سازد گان، آشفته و آشفتهو خواب خفته

 بدين سان بشکند در من
 بارم راسکوت مرگ

  "اهریمرتضی موسوی" 
 

  ی شما عزيران. ی شما سروران و سپاس فراوان از حضور صميمانهبا سلام خدمت همه
  

  هستم. احمد نور" نور" سال است که عضو فاميل پرجمعيت و پرافتخار رفيق  ٢۵تر از بيش
  

واره مانند دو رفيق، من  ايم، بلکه هم گاه مانند دو عضو فاميل در کنار هم نبودههيچ  " نور" در تمام اين مدت، من و رفيق  
  مند به شنيدن اوضاع سياسی ايران از جانب من بود. کردم و وی علاقه از اوضاع سياسی افغانستان از او سوال می 

  
به عنوان يک ايرانی،    چنينهم ،  " نور" عضو فاميل رفيق    علاوه برخواهم که امروز،  به همين خاطر از شما اجازه می

را خدمت شما ارائه  عزيز    " نور" ی رفيق  گی نامهزندهای از  خلاصه داند،  که خودش را متعلق به جنبش انقلابی ايران می 
  کنم.

  
افغانستان  " قندهار"   "، در جنوب غربی شهریئ پنجواشهر " در    ١٩٣٧ژوئيه    ٢۴در    " نوراحمد نور" رفيق   و در   در 

  گردد. میتولد م فئوداليک ی خانواده
  

گردد که پس از مرگ "نادر شاه افشار" " برمیدرانی"احمد شاه  برادر  شان به  نسل قبلی  ٨ای که از يک سو،  خانواده
گر غارتهای  حضور سرمايه و از همان ابتداء    نسل قبل   ۴کند و از سوی ديگر از  حاکميتی مستقل در افغانستان ايجاد می 

  ه است.برخاستکار انگلستان داران جنايتعليه سرمايهانگلستان در اين منطقه، به مقاومت 
  

ی انگلستان، نشاندهانجامد که "امير عبدالرحمان خان" دستجا میگان انگلستان در افغانستان تا بداننشاندهمخالفت با دست
شان  هایراه خانوادهبرادر ديگر و به هم   ٣و وی را با    سازد، يعنی "عبدالصمد خان" را نابينا می" نور" پدر پدربزرگ رفيق  

  گردد. داران تصاحب میشان نيز توسط سائر زمينهای کند و زمينبه هندوستان تبعيد می
  
  سال در  و    شوددر هند متولد می  ١٨٨۶در سال    " نوراحمد نوررفيق " ی "عبدالصمد خان" و پدر  نوه  " خان  عبدالستار" 

های  سرمايهعليه   ،اشنياکان  مانند  ی هم و  .گيردمیرا بازپس  های اجدادی و بخشی از زمينگشته  باز  به افغانستان  ١٩١٠
  پردازد.به مبارزه می ستانانگل

  



ه  ساند راش را به پايان  تحصيلات  ١٩۵٧شود و در سال  می  شهر کابل  ی" حبيبيه"   یليسهوارد    ١٩۴۴در سال  رفيق "نور"  
ی تحصيل  الملل به ادامه روابط بينی  شده و در رشته دانشگاه کابل    و علوم سياسی  ی حقوقوارد دانشکده   ١٩۵٨  در سال و  

  پردازد. می
 

است، رفيق های تکامل اجتماعی  مندیقانون از آن جائی که دانشگاه مرکز علم است و نگرش علمی تنها ابزار درک  
ی  ها، يعنی طبقهی فئودال ، يعنی طبقهی خودشاز طبقه  ؛شوددر ابتداء سنين جوانی دچار تحول ايدئولوژيک می  " نور " 

، يعنی ان جامعهشود و به خدمت محکومجدا میی حاکم هم هستند،  داران بزرگ افغانستان که در آن زمان طبقه زمين
ی ديدههای محروم و ستمکشان شهر و روستا در افغانستان و به طور کلی، به خدمت تودهکارگران، دهقانان و زحمت

  آيد.افغانستان درمی
  

  شود.می مشغول به کاری افغانستان وزارت امور خارجه ی آرشيو شعبه در  ١٩۶١نوامبر ماه در رفيق "نور" 
  

ی "بالاحصار"  و به عنوان محصل مکتب ظابطان احتياط در منطقه  رودبه خدمت سربازی می  ١٩۶٢سپتامبر  ماه  در  
  کند.خدمت میشهر کابل 

  
  شود.میدمکراتيک خلق افغانستان" حزب " های قبل از تاسيس حوزهيکی از عضو  ١٩۶٣اوت ماه در 

  
ی"قلعه جنگی" شهر کابل خدمت کرده ) پياده در منطقه٨) فرقه ( ٧٢درغند (  ی دريم بريدمنبا درجه   ١٩۶٣از ماه اکتبر  

رساند و بلافاصله مجددن به کار  ی دوهم بريدمن احتياط خدمت سربازی را به پايان میبا درجه   ١٩۶۴و در ماه مارس  
  گردد. بازمیافغانستان قبلی خود در وزارت امور خارجه 

  
ی حاکمه در افغانستان تحت فشار قرار  اش، يعنی افراد طبقههایای طبقهدر اين زمان پدر رفيق "نور" از سوی سائر هم 

  ی توست که اين مسئله را حل کنی.اين وظيفه گيرد که پسر تو کمونيست شده و عليه ما مشغول فعاليت است ومی
  

با جهت رهائی پدرش از اين مخمصه،  سازد و رفيق "نور"  "عبدالستار خان" اين موضوع را با رفيق "نور" مطرح می
و هيچ ادعای مالکيتی هم بر اموال   ی "عبدالستار خان" نداردکند که ديگر هيچ تعلقی به خانوادهنوشتن متنی اعلام می 

گی مستقل خويش را زنده  کابل  در اتاقی محقر در شهر  ، ی پدریخانه پوشيدن از رفاه  با چشماين خانواده ندارد. سپس  
مسير  کند و بدين ترتيب گام مهمی را در  ی خود پشت می، رسمن به طبقه" نور" با انتخاب نام فاميلی  کند. وی  غاز می آ

  دارد.برمی اشیانقلاب گیزنده
  

ی حاکمه و بالطبع عليه  داند که مسيری که رفيق "نور" در پيش گرفته، عليه منافع طبقه"عبدالستار خان" به خوبی می
کند تا جائی که بسياری از واره از وی حمايت میبيند همخاطر صداقتی که در پسرش می  باشد، اما بهمنافع پدرش می
های افغانستان ترين فئودال در منزل "عبدالستار خان"، يکی از بزرگ  " حزب دمکراتيک خلق افغانستان" جلسات مخفی  

  گردند.تشکيل می
  

موسس   یاش به عنوان نماينده جهت شرکت در کنگرهی محل فعاليتاز سوی حوزه   ١٩۶۴نوامبر  ماه  در  رفيق "نور"  
  شود.انتخاب می  ١٩۶۵در اول ژانويه  " حزب دمکراتيک خلق افغانستان" 
  

  سازد.ی موسس افتخار بعدی را نصيب خود میترين عضو کنگرهبه عنوان جوان  " نوراحمد نور " رفيق 
  

انتخاباتی دوره  ١٩۶۵ماه ژوئن  در  رفيق "نور"   از وزارت امور خارجه    ،پارلمان  ١٢ی  جهت شرکت در مبارزات 
ی مردم شهر محل تولداش "پنجوائی"، در پارلمان نمايندهبه عنوان    ١٩۶٩تا سپتامبر    ١٩۶۵از سپتامبر  و    دهداستعفاء می
  کند.کشان افغانستان دفاع میاز منافع زحمتافغانستان 

  
کنند، رفيق ی حاکمه در پارلمان به "ببرک کارمل" حمله می های طبقههنگامی که نماينده  ، پارلماندر يکی از جلسات  

هوشی کوبد که باعث بیمی  " نور" سر رفيق    ربا ميکروفون ب  ،هايکی از اين نماينده  و  خيزدبه دفاع از وی برمی  " نور " 
  گردد. چند روزی در بيمارستان بستری می " نور" وی شده و رفيق 

  
در ماه نوامبر و    " حزب دمکراتيک خلق افغانستان" مرکزی  کميتهالبدل  عضو علی به عنوان    ١٩۶۶در ماه مه  رفيق "نور"  

  شود. انتخاب میمرکزی عضو اصلی کميتههمان سال به عنوان 



  
در امور تشکيلاتی دمکراتيک خلق افغانستان"  حزب    " ایبه عنوان کارمند حرفه   ،ی پارلمانپس از پايان دورهرفيق "نور"  

  پردازد. به فعاليت می
  

نوامبر   کميتهبه عنوان    ١٩٧۵در  دفتر سياسی  کنفرانس حزبی جناح    ،" حزب" مرکزی  عضو  از   " پرچم" منتخب  بعد 
منتخب کنفرانس وحدت هر  ،" حزب " مرکزی عضو دفتر سياسی و دبير کميتهبه عنوان  ١٩٧٧در ماه ژوئن و  ،انشعاب

  شود.انتخاب می " پرچم"و  " خلق" دو جناح 
  

  کنند. ديگر ازدواج می"شميم شفيعی" با همرفيق "نور" و بانو  ١٩٧٧در سال  
  

حزب  " مرکزی  آوريل خود را در کميته  ٢٩در    که  شوديک "شورای نظامی" ايجاد می  ١٩٧٨آوريل    ٢٧با قيام نظامی  
به عنوان عضو  گيرد و رفيق "نور"  شکل می  ن ترتيب "شورای انقلابی" يکند و بدادغام می  " غانستانافدمکراتيک خلق  

 گردد." میشورای انقلابی" ، شامل " حزب " مرکزی کميته
  

  کند.می همان سال آغاز به کار می ۵به عنوان وزير داخله تعيين گشته و در    ١٩٧٨در اول می رفيق "نور" 
  

کبير   وزارت خلع شده و به عنوان سفيراز مقام  رفيق "نور"    ١٩٧٨ژوئن    ١٧  در  ،به علت تضادهای درون حکومتیاما  
جهت آشنائی با اسناد و و به همين خاطر  گرددافغانستان در آمريکا تعيين می العاده جمهوری دمکراتيکی فوقو نماينده

  گردد.معرفی میافغانستان سوابق امور سفارت افغانستان در آمريکا به وزارت خارجه 
  

 هم  از مقام سفارت  ١٩٧٨در ماه اوت  رود ولی  به آمريکا میاز افغانستان    ١٩٧٨  يهژوئ  ۵در    " نوراحمد نوررفيق " 
  گردد.عزل می 

  
دسامبر   ٢٧در  تا اين که    کندگی میدر اروپا زندهمخفيانه  را ترک کرده و    آمريکا  ١٩٧٨مبر  اسپت  ۵در  رفيق "نور"  

 " دموکراتيک خلق افغانستانحزب  " مرکزی  کميته  دبيربه عنوان    ١٩٨٠ژانويه  ماه  در  و    گرددبه افغانستان بازمی  ١٩٧٩
ی رئيسههيئتمعاون    به عنوان  ١٩٨١مه  ماه  اواخر  در  اخره  گردد و بل" انتخاب میشورای انقلابی "   یرئيسههيئتو عضو  

  گردد.تعيين می " شورای انقلابی" 
  

با اينکه جمهوری دمکراتيک خلق افغانستان کاملن تحت حمايت اتحاد جماهير شوروی است و به اين حمايت هم نياز  
ايستد تا اين که های حاکم بر شوروی میهای غلط ريويزيونيستدر مقابل سياست " نوراحمد نور" کامل دارد، ولی رفيق 

نزديک   ،در انستيتو علوم اجتماعی شهر "مسکو" ی تحصيل  به بهانهرفيق "نور" را  دولت شوروی    ،١٩٨۴در ماه ژانويه  
  دارد. میتحت نظر نگه  تبعيد ودر به دو سال 

آخرين دست همين ريويزيونيست نيز سرانجام  نابودی  ها  به  چنين، همد و  نکشانمیآوردهای سوسياليسم در شوروی را 
  دهند. تحويل میمجاهدين "شورای نظار" افغانستان را به 

  
العمل حزب و سائر رهبران  دادند، عکسانتقال می  " مسکو" سوال کردم وقتی که شما را اجبارن به    " نور" روزی از رفيق  

  حزب در مقابل اين عمل چه بود؟
کابل    " نور" رفيق   فرودگاه  در  عزيمت  روز  که  داد  کارمل" پاسخ  افغانستان  رئيس  " ببرک  وقت  گفت: جمهور  من  به 

  تانم."ات کرده نمی، هيچ کاری برای"نورجان
  

های قبلی  به افغانستان بازگشته و فعاليت  " نور" رسد و رفيق  به پايان میدر "مسکو"  دوران تبعيد    ١٩٨۵در ماه اکتبر  
  دهد. خود را ادامه می 

  
، رفيق  یو دولت  یحزبسائر رهبران  انحرافی    مواضع کاری و عدم سکوت در مقابل  به خاطر خصوصيت عدم سازش

  .شوداله" نيز به تبعيد اعزام میجمهوری "نجيب"نور" در زمان رياست
  

واره به عنوان سفير، به خارج از افغانستان  با اين که رفيق "نوراحمد نور" يکی از رهبران موثر افغانستان است ولی هم 
  شود.اش دور نگه داشته می گردد و از جامعه و مردم اعزام می

  



منصوب شده و  العاده دولت افغانستان در لهستان  ی فوق به عنوان سفير کبير و نماينده  ١٩٨٨در ماه مارس  رفيق "نور"  
  پردازد.انجام اين وظيفه میبه   ١٩٨٩تا ماه ژوئيه 

  
اوت   ماه  در  نماينده  ١٩٨٩سپس  و  فوقبه عنوان سفير کبير  در  ی  افغانستان  دولت  ملل  " العاده  تعيينسازمان   متحد" 

ی شورای مرکزی "حزب وطن" منصوب به عضويت هيئت اجرائيه  ١٩٩٠؛ و با اين که وی را در ماه ژوئن  دوشمی
از ماه  دارند و سپس وی را  میچنان در خارج از افغانستان نگه  هم  ١٩٩٠تا ماه دسامبر  سازند، اما رفيق "نور" را  می

  سازند.می العاده دولت افغانستان در کوبای فوقسفير کبير و نماينده ١٩٩٢تا ماه ژوئن  ١٩٩١ژانويه 
  

و   کشددست می کاملن  افغانستان  و دولت جمهوری دمکراتيک    " حزب" روسيه از حمايت  دولت    ١٩٩١در ماه نوامبر  
  بدهد.افغانستان را به "شورای نظار" تحويل گيرد تصميم می

  
ن زمان هنوز ايسوال کردم که شما در    " نور" از رفيق    ، جائی قدرتروزی در مورد تحولات افغانستان در دوران جابه 

اجرائيه هيئت  مرکزی    یعضو  وطن" شورای  که    " حزب  مذاکراتی  مورد  در  آيا  "گلبدين   رهبرانهستيد،  با  حزب 
پاسخ   " نور" شد؟ و رفيق  دادند، از شما هم نظرخواهی می يار" و "احمدشاه مسعود" جهت انتقال قدرت انجام می حکمت

  قرار نگرفتم."تشکيلاتی گاه به طور رسمی مورد نظرخواهی شدم ولی هيچ ام مطلع میداد: ابدن! من از طريق دوستان 
  

اقامت اجازه   ١٩٩۵سال  و در    شوداش وارد هلند می راه خانوادهبه هم   ١٩٩۴سپتامبر    ٨در    احمد نور" نورسرانجام رفيق " 
  گذارد.اما در اين جا نيز دولت امپرياليستی هلند وی را آسوده نمی  گيرد.میدر هلند را 

  
 اقامتاجازه  ٢٠٠٢در اواخر نوامبر تا اين که رد يگقرار میتعدد م هایمورد مصاحبه ١٩٩٩از آغاز سال رفيق "نور" 
نقض حقوق بشر کرده است  ی اين که رژيم جمهوری دمکراتيک خلق افغانستان  گيرند؛ به بهانهوی پس می   در هلند را از 

  بوده است.در نقض حقوق بشر سهيم   ،اين رژيماصلی از رهبران به عنوان يکی و رفيق "نور" هم 
  

وسيعی را در سراسر جهان  تحقيقات  ،  ٢٠٠۴سال  تا    ٢٠٠٢  سال  ازدادستانی دولت هلند با تشکيل يک تيم مخصوص،  
کند که ای به رفيق "نور"، زبونانه اعتراف می دهد و سرانجام طی نامه انجام می  عليه رفيق "نور"   سند جرمجهت يافتن  

دهد بايد هلند را ترک کند و رفيق "نور" پاسخ میوی هيچ سندی دال بر محکوميت "نوراحمد نور" يافت نشده است، اما 
  ام و از هلند هم خارج نخواهم شد و خارج هم نشد.که من به هلند آمده 

 
اش، در کنار  گیتا آخرين روزهای زنده  ،انستانغی افبا تعهد کامل در دفاع از محرومان جامعه  "نوراحمد نور" رفيق  

هم خسته رزمان سائر  و  کامل  با صداقت  سازمان گیاش،  طور  به  توده ناپذير،  منافع  از  دفاع  به  تشکيلاتی  و  های يافته 
 کند. فوت می  ٢٠٢۴ژانويه  ۵ گاهشام  در و پردازدی افغانستان میزجرکشيده

  
ز  ئاش متمارزمان، وی را کاملن از سائر هم " نوراحمد نور" طبقاتی رفيق    –کردهای سياسی  به طور کلی، مواضع و عمل 

نظير است، بلکه سازد که نه اين که کم ها، شخصيتی برتر را در تاريخ معاصر افغانستان پديدار میی اينسازد و همه می
  نظير است. بی
  

در اوج آسمان جنبش انقلابی افغانستان تا ابد خواهد درخشيد و ياد وی در ذهن و قلب    " نوراحمد نور " ی نام رفيق  ستاره
  انقلابيون افغانستان تا ابد جاودانه خواهد ماند. 

  
  گر بدين سان زيست بايد پاک 

  نشانم از ايمان خود، چون کوهنام اگر من چه ناپاک
  بقای خاک.تراز بی يادگاری جاودانه، بر 

 "احمد شاملو"
  
  

  ! متشکرم
  

  بهمن آرام
  ٢٠٢۴فوريه  ٣، هلند


